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فریب وعده تورهای غیرمجاز را نخورید
گروه حوادث/ رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا درباره شگردهای 
کلاهبردارانه مؤسســات و تورهای مســافرتی غیرمجاز با وعده اعزام به 

خارج از کشور به شهروندان هشدار داد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســرهنگ شــهاب امینی با اشاره به 
وعده هــای پــوچ کلاهبرداران به افــراد متقاضی اعزام به خارج از کشــور 
گفــت: مردم باید از پرداخت هرگونه وجه و تحویل مدارک هویتی خود 
به مؤسسات و تورهای مســافرتی غیرمجاز خودداری کنند. شرکت های 
صــوری و اجــاره ای با تبلیغــات دروغیــن و درج آگهی هــای فریبنده در 
فضــای مجــازی، ابتــدا اعتماد افــراد را جلب و ســپس مبالغــی را برای 
اموری همچون ثبت نام، اخذ روادید از ســفارتخانه های خارجی و غیره 

دریافت می کنند.
وی بــا بیــان یــک نمونــه از ایــن کلاهبرداری هــا تصریــح کــرد: مأموران 
پلیــس آگاهی به تازگی موفق به دســتگیری فردی ســابقه دار شــده اند 
کــه مبالغ قابل توجهی از برخی شــهروندان متقاضی اعــزام به خارج از 
کشــور کلاهبرداری و بدون آنکه اقدام مؤثری انجام دهد، متواری شــده 
بود. در برخی از پرونده ها حتی ممکن اســت شــیادان نسبت به تحویل 
گذرنامه و روادید کشور مورد نظر نیز اقدام کنند اما در نهایت قصدشان 
کلاهبرداری اســت. گزارش های زیادی در این زمینه وجود دارد که افراد 
ساده لوح و فریب خورده بلافاصله پس از ورود به خاک کشور مورد نظر 
دســتگیر شــده و به دلیل جعلی بودن مدارک هویتی تحــت پیگرد قرار 
گرفته اند. از این رو فریب تبلیغات دروغین و آگهی های مندرج در فضای 
مجازی برای اعزام به خارج و خرید بلیت پروازهای خارجی را نخورند و 
قبل از انجام ثبت نام و واریز پول، اســتعلام های لازم را از مبادی رسمی 

مانند سازمان هواپیمایی کشوری به عمل آورند.

تهدید  کاربران نوجوان برای  سوءاستفاده سایبری
گروه حوادث/ این روزها برخی سودجویان برای دستیابی به اطلاعات 
خصوصــی افــراد و سوءاســتفاده از بی تجربگی کاربــران نوجوان برای 
آنهــا پیام هــای تهدیدآمیزی می فرســتند کــه خانواده ها بایــد در این 

زمینه هوشیار باشند.
ســرهنگ علی محمــد رجبــی رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از 
جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به پایگاه خبری پلیس گفت: ترساندن، 
مزاحمت، تهدید یا تحت تأثیر قرار دادن کودکان و نوجوانان از جمله 
روش هایی است که برخی از سودجویان سایبری سعی می کنند از این 
طریــق اهــداف مجرمانــه خود را عملی کــرده و کاربــران را ترغیب به 
انجام خواســته های خــود کنند. این افراد نقاط ضعــف قربانیان خود 
را شناســایی کرده و بر این اســاس با بهره بردن از شــیوه های مختلف 
مهندســی اجتماعی به دنبال دسترسی به اطلاعات مهم و خصوصی 
قربانیــان هســتند. از جمله روش هایی کــه مورد علاقه افراد ســودجو 
قــرار گرفتــه، راه انــدازی چالش های مختلف اســت که وجه اشــتراک 
تمامــی آن هــا، کســب اطلاعات اولیــه از کاربــران و در ادامــه تهدید و 

اخاذی از قربانیان است.
وی در ادامــه تصریح کرد: در روزهای اخیر شــاهد انتشــار اخباری مبنی 
بر هک کردن دســتگاه های هوشــمند کاربران توســط برخی از مجرمان 
ســایبری بودیم که ایــن افراد با ارســال پیام هایی مزاحمت آمیز ســعی 
دارنــد کاربــران و طعمه های خــود را تحریک کــرده و آنــان را مجبور به 

انجام خواسته های خود کنند. 
تنهــا راه حــل مقابلــه بــا اینگونــه مزاحمت هــا، آگاه ســازی خانواده هــا 
در خصــوص مخاطــرات فضــای مجــازی و آشــنایی آنهــا و کــودکان بــا 
ترس افزارهــا و انــواع اخاذی هاســت. کاربران بــا بلاک کردن ایــن افراد 

می توانند آرامش خاطر خود و خانواده را تأمین کنند.
ســرهنگ رجبی در پایان خاطرنشــان کرد: والدین باید نســبت به نحوه 
ارتباط فرزندان خود با دیگران حســاس و دقیق بوده و به عنوان بهترین 
حامی و همراه فرزندان در فضای مجازی باشند. قدرت نه گفتن قابلیتی 
اســت کــه در بســیاری از مواقــع انســان ها را از گرفتاری هــای گوناگــون و 
سوءاستفاده های احتمالی نجات می دهد، بنابراین باید والدین نه گفتن 
را به فرزندان خود بیاموزند. فرزندان نیز باید بدانند بهترین راهنما برای 
آنها والدینشــان هستند و در اینگونه موارد با راهنمایی و هدایت والدین 

خود در فضای مجازی فعالیت کنند.

مرگ 8 گوسفند در قیر داغ
گروه حوادث/ سقوط ۱۵ رأس گوسفند به گودال قیر داغ در جاده شیراز-

سروستان موجب مرگ ۸ گوسفند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، این حادثه هنــگام عبور چوپان و گله 
گوسفندانش در مسیر پلیس راه شیراز- فسا به سمت جاده سروستان از 

محل گودالی از قیر به جامانده رخ داد.
از  شــماری  ابتــدا  حادثــه  ایــن  در 
گوســفندان در قیــر گرفتــار شــدند 
که بــه گفته شــاهدان عینی، تلاش 
گوســفندان  نجــات  بــرای  چوپــان 

بی نتیجه بود.
بعد از اعلام این حادثه به ســامانه 
ســتاد  کمــک،  درخواســت  و   ۱۲۵
فرماندهــی ســازمان آتش نشــانی 
شــیراز تیم امــداد حیــات وحش را 
به محــل حادثه فرســتاد.با حضور 
عملیــات  بســرعت  آتش نشــانان 
نجات آغاز شــد و بعد از ۲ ســاعت 
تــلاش بی وقفه ۷ رأس گوســفند از 
درون گودال بیرون کشــیده شــدند 
اما بقیه گوســفندان بر اثــر حرارت 

بالای قیر در همان لحظات اولیه حادثه تلف شده بودند.

کلاهبرداری عجیب کارمندان اخراجی مؤسسه خیریه
گــروه حــوادث/ دو کارمنــد اخراجــی یک مؤسســه خیریــه که بــه بهانه 
دریافــت کمک هــای مردمی بیش از ۱۲۰ فقره کلاهبــرداری کرده بودند 

توسط مأموران کلانتری ۱۲9 جامی دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، از چندی قبل شــکایت های زیادی 
به پلیس رسید مبنی بر اینکه ۲ نفر تحت عنوان مأموران مؤسسه خیریه 
از مردم کلاهبرداری می کنند؛ بلافاصله رســیدگی به موضوع در دستور 
کار مأمــوران قرار گرفت و تحقیقات در این زمینه آغاز و مشــخص شــد 
متهمــان با مراجعه به خانه های مــردم، تعدادی کارت  با عکس و مهر 
امضا شده افراد تحت پوشش خیریه را به آنها نشان می دهند و به بهانه 

حمایت از آنها از مردم پول می گیرند.
ســرهنگ شمس بیرانوند رئیس کلانتری ۱۲9 جامی گفت: مأموران روز 
گذشــته و پس از تکمیل تحقیقات موفق شــدند هر دو متهم را دستگیر 
و بــه کلانتــری منتقل کنند کــه در بازجویی ها آنها به ۱۲۰ فقــره اخاذی و 
کلاهبــرداری با این شــیوه اعتراف کردند، البته بررســی ســوابق آنها هم 
نشان داد که هر دو متهم پیشتر در یک مؤسسه خیریه کار می کردند که 
پس از اخراج از آنجا با طرح این نقشــه اقدام به کلاهبرداری می کردند.
تحقیقات در خصوص کلاهبرداری هــای احتمالی متهمان این پرونده 

ادامه دارد.
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گــروه حــوادث/ پرســتار خانگــی کــه با 
همدســتی شــوهرش نقشه ســرقت از 
خانه زوج پزشــک کرمانی را اجرا کرده 
بودنــد بــا حفــر تونــل در خانــه ویلایی 
قصد گمراه کردن کارآگاهان را داشتند.

به  گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
چنــدی قبــل، زن جوانــی هراســان بــا 
پلیــس تمــاس گرفــت و گفــت: پــدر و 
مادرم پزشــک بازنشسته هســتند و در 
خانــه ویلایــی زندگی می کننــد. من هر 
روز عصر با مادرم تماس می گیرم و دو 
بــار در هفته نیز به دیــدن آنها می روم. 
دیــروز عصــر هرچــه بــه مــادرم زنــگ 
زدم جواب نداد. شــب هم تلفن هایم 
بی جواب ماند تا اینکه خودم را به خانه 
او رســاندم. با کلید یدکی کــه به همراه 
داشتم وارد خانه شدم اما داخل حیاط 
با صحنه ای رو به رو شــدم که خشــکم 

زد.
دیــوار خانــه تخریب و تونلــی به داخل 
خانه حفر شده بود. فوراً وارد ساختمان 

شــده و با بــدن نیمه جان مــادر و پدرم 
کــردم  کــه  کاری  تنهــا  شــدم.  مواجــه 
ایــن بود کــه بــه اورژانــس زنــگ بزنم. 
امدادگــران گفتند اگر کمــی دیرتر آنها 
به بیمارســتان منتقل می شدند، جان 
می باختند. از داخل خانه سرقت شده 
اســت و از طلاهــا و وســایل داخل خانه 

نیز خبری نیست.
ë سارقان آشنا

تحــت  بیمارســتان  در  کهنســال  زوج 
درمــان قــرار گرفتــه و چنــد روز بعــد با 
تلاش کادر درمانی از کما بیرون آمدند. 
با شــکایت زن جوان تحقیقات پلیسی 
آغاز شــد، در بررســی های اولیه به نظر 
رســید کــه تونــل حفر شــده تنهــا برای 
تغییــر مســیر تحقیقــات بــوده و هیــچ 
رفت و آمدی از ســوی سارق یا سارقان 
احتمالی از تونل صورت نگرفته اســت 
بلکه سرقت از در ورودی صورت گرفته 

که در ورودی نیز سالم بود.
بدیــن ترتیب این احتمال مطرح شــد 

که ســارق یا ســارقان، بــا صاحب خانه 
آشــنا بوده اند. خانواده زوج پزشــک در 
تحقیقات عنوان کردند: پدر و مادرمان  
پیــر بودنــد و بــا توجــه بــه کرونا کســی 
بــه خانه آنهــا رفــت و آمد نداشــت. از 
طرفــی اقوام و آشــنایان ما نیــز افرادی 
مطمئن هســتند. البته مدتی است که 
پرستاری برای پدر و مادرمان گرفته ایم 
کــه کارهای آنهــا را انجــام می دهد. زن 
میانسالی بود که می گفت مجرد است 
و از تهــران به کرمان آمده اســت. چون 
گرفتیــم   تصمیــم  بــود  خــوب  کارش 

به صورت ثابت استخدامش کنیم.
با این احتمال که پروانه در این سرقت 
نقش داشته باشــد تحقیقات روی این 
شاخه متمرکز شــد. در ادامه بررسی ها 
مشــخص شــد کــه پروانــه همزمــان با 

سرقت ناپدید شده است.
ë دستگیری در پایتخت

در ادامــه بررســی ها، کارآگاهان پلیس 
کرمان دریافتند که پروانه برای ملاقات 

خانــواده اش راهی تهران شــده اســت. 
بدین ترتیب با هماهنگی های قضایی 
راهــی پایتخت شــده و زن میانســال را 
دستگیر کردند.او که ابتدا منکر سرقت 
بود زمانی که با مدارک پلیســی مواجه 
شــد بــه ســرقت های ســریالی از خانــه 
زوج ثروتمنــد اعتــراف کــرد. وی گفت: 
چنــد ماهی بعــد از اســتخدام در خانه 
خانــم دکتــر با کیوان آشــنا شــدم. او به 
بــه عقــد  و  داد  ازدواج  پیشــنهاد  مــن 
موقتــش درآمــدم. اما از ایــن ماجرا به 
خانم دکتر و همســرش حرفــی نزدم. 
در صحبت هایم با کیــوان از وضعیت 
مالــی خانــم دکتــر می گفتــم و او هــم 

وسوسه سرقت را به جانم انداخت.
او ادامه داد: نقشه از این قرار بود که من 
هر بار داخل آبمیوه و غذای آنها داروی 
بیهوشی می ریختم و مقداری از طلاها 
و پول ها را سرقت می کردم. سرقت های 
ســریالی مــا بــدون آنکــه خانــم دکتر و 
همســرش متوجه شــوند ادامه داشت 

تا اینکه کیوان پیشــنهاد ســرقت وسایل 
بــا ارزش خانــه را داد. در این مدت پول 
خوبــی از ســرقت ها گیــرم آمــده بــود و 
در نهایــت بــا او موافقت کــردم. این بار 
داخل غــذا داروی بیهوشــی ریختم اما 
مقدار دارو را نسبت به قبل خیلی زیاد تر 
کرده بودم. به محض اینکه خانم دکتر 
و همســرش خوابشــان بــرد در را بــرای 
کیوان باز کردم و وســایل بــاارزش خانه 

را بیــرون بردیــم. حفر تونل هم نقشــه 
کیــوان بود، می گفــت این طوری پلیس 
فکر می کند سرقت کار یک غریبه بوده 
اســت. بعد از ســرقت، من برای دیدن 
خانــواده ام بــه تهــران آمدم و قرار شــد 
کیوان هم چند روز بعد نزد من بیاید.با 
اعتراف پرستار به سرقت های سریالی از 
خانه ویلایی، کیوان نیز بازداشــت شد و 

به جرم خود اعتراف کرد.

 شناسایی عاملان 
حمله به رستوران سرخرود

گروه حوادث/ همزمان با انتشــار فیلم حمله چند مرد به رستورانی در 
سرخرود فرمانده انتظامی محمودآباد از شناسایی متهمان خبر داد.

ســرهنگ حســین زاده بــا بیــان اینکــه حادثــه حملــه بــه رســتورانی در 
ســرخرود از ســوی اراذل و اوباش مربوط به سه شــنبه شــب هفته پیش 
اســت گفت: افرادی که در این حمله دســت داشــتند، پس از خروج از 
رســتوران با ســلاح سرد به چند دســتگاه خودرو مشــتریان رستوران نیز 

آسیب زدند.
فرمانــده انتظامــی محمودآباد انگیــزه متهمان از این حمله را تســویه 
حساب و اختلاف شخصی عنوان کرد و گفت: متهم اصلی این درگیری 
شناســایی شــده اما در حال حاضر متواری است که بر اساس اطلاعات 

پلیس آگاهی تا چند روز آینده دستگیر خواهد شد.
فیلــم حملــه بــه رســتورانی در ســرخرود محمودآبــاد در شــبکه های 
اجتماعــی منتشــر شــد؛ در ایــن فیلــم چنــد نفــر با چــوب و چمــاق به 
رستورانی حمله می کنند و ضمن شکستن بخشی از اموال رستوران، به 
خودروهای مشتریان که بیرون از محوطه رستوران  پارک بودند، حمله 
ور شــده، شیشــه ها و آینه های آنها را شکسته، به بدنه و سقف خودروها 

هم خسارت می زنند.

گروه حوادث / نگهبان باغ میوه که به خاطر ارتباط پنهانی 
دوســتش با یک زن متأهل وی را به قتل رســانده بود در 

دادگاه کیفری به حبس محکوم شد.
به  گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ایــن حادثه 
خونیــن حــدود دو ســال قبــل در یک بــاغ میــوه اطراف 
تهران رخ داد. وقتی صاحب باغ برای سرکشــی به آنجا 
رفته بود جسد خونین مرد جوانی را پیدا کرد و به پلیس 
اطلاع داد. وقتی مأموران راهی محل کشف جسد شدند، 
این مرد گفت: من صاحب باغ هســتم مدتی اســت در 
قســمت انتهایی باغ در حال ساخت یک ویلای کوچک 
هســتم و هــر هفته برای سرکشــی به باغ می آیــم. امروز 
کــه به اینجا آمدم ناگهان در میان خرابه ها با این جســد 
رو به رو شدم. بلافاصله دنبال سعید نگهبان باغ گشتم او 
همیشه اینجا زندگی می کند اما هرچه صدایش کردم و 

دنبالش رفتم او را ندیدم و به پلیس خبر دادم.
پــس  از شــروع تحقیقــات جنایــی و انتقال جســد به 
پزشکی قانونی مشخص شــد که جسد متعلق به  کارگر 
یکــی از باغ هــای اطراف اســت و خانــواده اش از یک روز 
قبــل خبر ناپدید شــدن او را اعلام کرده بودنــد. در ادامه 
نیز کارآگاهان دریافتند مقتول که امیر نام داشته با سعید 
نگهبان باغی که جسد در آن پیدا شده رابطه دوستانه ای 

داشته و ارتباط خانوادگی دارند.
از آنجــا کــه صاحــب بــاغ مدعــی بــود روز حادثه به 
محض دیدن جسد دنبال سعید گشته و او را پیدا نکرده 
است کارآگاهان سعید را برای تحقیق و بازجویی احضار 
کردنــد. وی به پلیس گفــت: آن روز برای انجــام کاری از 
باغ بیــرون رفته بــودم وقتی صاحب باغ بــا من تماس 
گرفت و موضوع کشف جسد را گفت تعجب کردم. من 

از چیــزی خبرندارم و نمی دانم چه اتفاقی افتاده اســت 
و حتی جســد را ندیدم. اما وقتی پلیس به ســعید گفت 
که می داند آخرین نفری که با امیر دیدار داشــته او بوده 
اســت وی به ناچــار لب به اعتراف گشــود و راز جنایت را 

فاش کرد.
مرد جوان در حالی که از قتل ابراز پشیمانی می کرد، 
گفت: من و امیر ســال های زیادی با هم دوست بودیم. 
مــا از شهرســتان بــا هم بــه تهــران آمدیــم و کار کردیم. 
حتــی رفــت و آمد خانوادگی داشــتیم امــا از یک اخلاق 
امیر خیلی ناراحت بودم و آن داشــتن چشم ناپاک بود. 
امیر همیشه به زن ها نگاه بدی داشت چندباری هم به 
او تذکر داده بودم. روز حادثه در حالی که داشتیم با هم 
صحبت می کردیم و چای می خوردیم امیر از رابطه اش 
بــا یــک زن متأهل حــرف زد. او گفت که این زن همســر 
دوست صمیمی اش است و عاشق او شده و می خواهد 

کاری کند از شوهرش طلاق بگیرد و با هم ازدواج کنند.
متهم ادامه داد: از شــنیدن ایــن حرف خیلی به هم 
ریختــم ناگهان یادم آمدم که من چند باری که به ســفر 
رفته بودم زن و بچه هایم را به او سپرده بودم و با خودم 
گفتم نکند به همســر من هم نگاه ناپاک داشــته است. 
خیلی عصبانی شدم به امیر گفتم نباید این کار را بکنی 
تو خودت زن و بچه داری. ضمن اینکه او همسر دوستت 

است و نباید زندگی اش را خراب کنی.
امیــر حرف های من را به شــوخی گرفت و گفت دنیا 
دو روز اســت و آدم باید هرطوری که دوست دارد زندگی 
کند. آن زن هم از دســت شــوهرش ناراحت است و آنها 
اصــلًا با هم خوب نیســتند. من به امیــر گفتم هرطوری 
هست تو نباید زندگی آنها را خراب کنی. آنها زن و شوهر 

هســتند شــاید با هم دعوا کرده اند و بعد آشتی می کنند 
بــه تو ربطی ندارد. آن زن بچه دارد و تو نباید زندگی او را 
نابود کنی. اما امیر با شنیدن حرف های من عصبانی شد 
و گفــت به تو ربطی ندارد. من که بشــدت ناراحت بودم 
تصمیم گرفتم او را بکشم چون فکر می کردم دیر یا زود 
به ســراغ خانــواده من هم می آید. با امیر درگیر شــدم و 
دســتانم را روی گلویش گذاشــتم و او را خفه کردم. بعد 
هم چند ضربه چاقو به او زدم. بعد از وارد کردن ضربات 

چاقو او را در گوشه ای رها کردم و رفتم.
اولیــای دم و  اعترافــات متهــم و شــکایت  از  بعــد 
درخواســت قصاص از ســوی آنها پرونده برای رسیدگی 
به شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده شــد 
اما قبل از جلســه دادگاه ســعید موفق به جلب رضایت 
اولیای دم شــد. در جلســه رسیدگی به این پرونده که روز 
گذشــته برگزار شــد، متهم به لحاظ جنبه عمومی جرم 
پــای میز محاکمه ایســتاد. او گفــت: من اتهام خــودم را 
قبول دارم اما امیر مستحق مرگ بود چون می خواست 
زندگی خودش و دوست صمیمی اش را به هم بزند. با 
این حال من از خانواده او طلب عفو و بخشش دارم. وی 
در ادامه گفت: من و خانواده ام هر چه داشتیم فروختیم 
تا دیه مقتــول را به خانواده اش بدهیم و رضایت بگیرم 
و الان هــم خانــواده ام در شــرایط خیلی ســختی زندگی 
می کنند. امروز از دادگاه درخواست دارم با توجه به اینکه 
دیه ســنگینی پرداخت کردم و کارم را هم از دست دادم 
کمک کنید آزاد شــوم تــا بتوانم دوباره پیــش خانواده ام 

بروم و زندگی ام را از نو شروع کنم.
در پایــان جلســه دادگاه، قضــات متهــم را از جنبــه 

عمومی جرم به حبس محکوم کردند.

اعتراف مرد چوپان به قتل همسر صیغه ای
گروه حوادث/ پســر چوپان که به اتهام قتل 
زنــی جــوان در پایتخــت بازداشــت شــده بــود 
پــس از 55 روز بازجویــی و تحقیــق ســرانجام 
خبرنــگار  گشــود.به گزارش  اعتــراف  بــه  لــب 
حــوادث »ایــران«، رســیدگی به ایــن پرونده از 
3۱ اردیبهشــت امســال و با قتــل زن جوانی در 
آپارتمانــش آغاز شــد. زن همســایه که متوجه 
ســر و صدایی در ساختمان شده بود خود را به 
خانــه زن جوانی که در طبقه ســوم ســاکن بود 
رســاند اما بــا دیدن در باز خانه و جســد وی در 
اتــاق خواب موضوع را بــه پلیس خبر داد. این 
در حالــی بــود که دختر ۸ ســاله مقتول که کر و 
لال بود وحشتزده کنار اتاق ایستاده بود و گریه 
می کرد.بــا اعلام موضــوع به بازپــرس جنایی 
پایتخــت تیــم ویژه برای بررســی ایــن جنایت 

راهی محل حادثه شدند.
ë فرار همسر چوپان

مــی داد نشــان  تحقیقــات   نخســتین 
 الناز- مقتول- دو سال قبل به خاطر اختلافات 
از همســرش جــدا شــده بــود و او 5 روز قبــل از 
قتل به همراه مرد جوانی که خود را همسر الناز 
معرفــی کرده بود، این خانــه را اجاره کرده اند. 
اما بعد از این جنایت همسر او ناپدید می شود 

و همیــن مســأله احتمال دســت داشــتن مرد 
جوان در این قتــل را مطرح کرد. بدین ترتیب 
به دســتور بازپرس ساســان غلامی، تحقیقات 

برای دستگیری او ادامه یافت.
اوایــل تیــر مــاه مــرد فــراری کــه در یکــی از 
روســتاها مشــغول چوپانی بود بازداشــت شد 
امــا در تحقیقات منکر قتل بــود. با این حال از 
آنجــا که همــه مدارک علیه وی بود به دســتور 
بازپــرس شــعبه ســوم دادســرای امــور جنایی 
پایتخت در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهــی قرار داده شــد. در نهایــت متهم جوان 
صبــح روز گذشــته لب بــه اعتراف گشــود و راز 
جنایتــی را که 55 روز قبل مرتکب شــده بود را 

برملا کرد.
ë گفت و گو با متهم

چگونه با الناز آشنا شدی؟
در اینســتاگرام او را دیــدم، عکســی بــرای 
او ارســال کــردم و او نیــز عکســم را لایک کرد و 
همین مســأله باعث آشــنایی ما شــد و کم کم 
رابطه مان جدی شــد. سه ماهی از آشنایی مان 
می گذشــت در ایــن مدت ســه بــار او را دیدم و 
بیشــتر تلفنی و پیامکی ارتباط داشــتیم. بعداً 
متوجه شدم الناز مطلقه است و یک بچه دارد 

اما چون به او علاقه داشتم تصمیم به ازدواج 
گرفتم و ماجــرا را هم به خانواده ام گفتم.بعد 

هم او را به عقد موقت خودم درآوردم.
 پس چرا او را کشتی؟

به خاطر عاشــقی. او را واقعاً دوســت داشتم 
و حــس می کــردم این حــس متقابل اســت. اما 
تصورم اشتباه بود، من در روستایمان گوسفندان 
زیــادی دارم و به خاطــر ســال های زیــادی که کار 

کــردم وضع مالی ام خوب اســت . از طرفی برق 
کاری هــم بلــدم و خیلی زود توانســتم در تهران 
کاری با درآمد خوب پیدا کنم. بعدها از رفتارهای 
الناز به این نتیجه رسیدم که او مرا دوست ندارد و 

مرا به خاطر پول هایم می خواهد.
مگر چه رفتاری داشت؟

مدام گوشی تلفن همراه دستش بود. با افراد 
مختلف چــت می کرد و اصلاً مــرا نمی دید. این 

تنها مشکل الناز نبود، او به شیشه اعتیاد داشت و 
حتی یکبار نزدیک بود دخترش را در توهم شیشه 
به قتل برساند. آن روز اگر من نبودم معلوم نبود 
چه بلایی سر دخترش می آورد و با خودم گفتم 
مادری که به بچه اش رحم نمی کند به من رحم 

می کند؟
روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟

آن روز از ســر کار کــه به خانه آمــدم، دیدم 
قفل در شکسته است. از الناز علت را پرسیدم، 
گفــت بچــه اش داخــل خانــه گیــر کرده بــود و 
مجبــور شــده کــه در را بشــکند. حرف هایش را 
باور نکردم. ســر همین موضوع با هم درگیری 
لفظــی پیدا کردیم بــه او گفتم که تــو پول های 
مرا می خواهی. الناز خیلی شیشــه کشــیده بود 
و حــال خوبی نداشــت، حرف هــای من باعث 
از شــوهر  النــاز می گفــت  او شــد.  عصبانیــت 
خواهرش خواســته بــه آنجا بیاید تــا مرا تنبیه 
کنــد بعد در خانه را قفل کرد که من فرار نکنم 
در واقــع مرا گــروگان گرفته بــود. یک دفعه به 
ســراغ کیفش رفت و چاقــوی ضامن داری را از 
داخــل کیفش بیــرون آورد. به مــن حمله کرد 
اما دستش را گرفتم. درگیر شده بودیم و چاقو 

ناگهان به شکم الناز برخورد کرد.

 کارگر باغ
 قربانی تعصب دوستش شد 

 حفر تونل برای سرقت
 از خانه زوج پزشک


